
 بااجازه مافوقترين نيروي قدرت و عظمت
 يك محيط سعادت درخشنده وحدت نوين جهاني

 رهنمون حشمت االله دولتشاهي

 كتاب ديناميسم آفرينش

 )پريسپري(روح و جسم و قالب مثالي
 روح و جسم و قالب مثالي در انسان

اب شرح داده مي شود و تفصيل       براي فهم مطلب بدن انسان به سه قسمت تقسيم بندي و به طور اختصار در اين كت                
 . ديگر حكمت نوين خواهيد ديدمقالاتآنرا در 

جسم از  . با چشم ديده مي شود و همه تا حدودي از آن اطلاع دارند            .  لازم به توضيح  و شرح مفصل نيست        -جسم
.  آورد كليه عناصر و مواد زميني تركيب يافته و به صورتي درست شده كه احتياجات زندگاني انسان را بر مي                        

ماشين و دستگاه بسيار عجيب و شگفت آور و معجزه آسايي است  كه داراي ميلياردها پيچ و مهره و آلات مختلف                      
موادي كه جسم انسان را ساخته به صورتهاي گوناگون گوشت،           . مي باشد كه هر كدام براي كاري ساخته شده اند          

هركدام را اعمالي است كه علم بشر هنوز نتوانسته         پوست، استخوان، غضروف، ناخن، مو، خون و غيره در آمده و             
 .مختصر ناچيزي از آن را درك نمايد جز

تعداد عناصر آن طور    . براي ساختمان ماشين جسم، از كليه عناصر موجود در زمين به قدر كافي و لازم بكار رفته                  
ا چهار عنصر اصلي آتش،     كه تاكنون دانشمندان كشف كرده اند در حدود يكصد عنصر مي باشد كه در قديم آنر                  

 :باره مي فرمايد شيخ اجل سعدي  در اين. آب، باد ، خاك دانسته بودند

 كش  سر و  مخالف   طبع چهار

  روزي شوند با هم خوش چند

  غالب  شد  زين چهار يكي گر

  قالب   از  بر آيد  شيرين جان

حركي نداشته باشد بي حركت و بدون        گفته شد كه جسم حكم ماشيني دارد و اگر م           در كتاب اول حكمت نوين    
چنان كه هر گاه جلوي دهان و بيني كسي را بگيرند كه هوا داخل بدنش نشود مي ميرد و بدون اين                       . زندگي است 

در اين حال روح كه قوه و كالري كالبد بود            . كه اعضاء جسم فاسد شده باشد رشته زندگاني وي قطع مي گردد             
 پس روح باطن وكنه و محرك و انرژي و قدرت جسم است و با خود جسم فرق                  .ديگر نمي تواند باجسم كار بكند     

 .دارد

پريسپري كه آنرا قالب مثالي ياجسم قليايي يا جسم مثلي و اين قبيل نامها ناميده اند                       – Perispritپريسپري
ت مگر اين كه    ماده بسيار لطيفي است كه با اين چشم  ديدن آن براي همه ميسر نيس              . واسطه بين روح و جسم است     

 .اين ماده درست قالب جسم است. با داشتن استعداد ذاتي از تمرينات شايسته و علم مخصوص آن استمداد جويند

يكن چون اصطلاحات ما مناسب با وضع زندگي در اين دنيا است نمي شود پريسپري را به طور كامل شرح داد ل                       
شكل مجسمه است    ه  قالب درست ب  .  تشبيه كرد  قالب مجسمه سازي  ه  مي توان آن را ب      براي روشن شدن ذهن    



ره مجسمه ساخته شده با آن      اقوه  در عين حال كه قالب غير از مجسمه است ولي داخل آن كه ب             . تفاوتي با آن ندارد   
 .قالب مثالي هم با بدن تقريباً همين حال را دارد و شايد به همين لحاظ آن را قالب مثالي نام نهاده اند. يكي است

 جسم از مواد زميني و روح از امر پروردگار يا مادة عالي قدرت بخش تشكيل شده اند و پريسپري بين                        گفته شد 
با در نظر گرفتن اين كه مواد زميني و          (ست و از هوا و عناصري كه درفضا موجود است درست شده              ا دو تا  اين

ن طور كه مي توان هوا را مايع و          هما ).هرچه در عالم هست مانند روح و هرچيز ديگر از امر پروردگار مي باشد               
دارند شايد چنين    منجمد كرد و رؤيت نمود پريسپري هم قابل رؤيت است عكسي كه علماي روحي از روح بر مي                 

 .حالات پريسپري است كه در تماس و تجلي پيدا مي شود

ات هوايي از اتم    پس از تحولي كه آن را مرگ مي نامند روح از جسم جدا شده و پرييسپري كه علاوه بر تركيب                       
تشكيل يافته روي همان عشقي كه براي رسيدن به معشوق بيهمتا دارد  با سرعتي عجيب بيشتر از هر سرعتي كه                        

با قواي  «اتم هاي پريسپري دور يكديگر با عشق چرخ زده و مثل فرفره آن را               . گردش مي كند  ه  تصور شود شروع ب   
 در خاك بگذارند بايد مدتي در بين فضاها بماند تا كم كم نمو              مثابة هسته اي كه   ه  سپس ب  .دهند گردش مي » مافوق

 همين. رشد و نمو و ترقي همين است       )مثل نمو و رشد جسم در زمين      ( و رشد كند و مناسب فضاي آن جا شود         
طور كه در اين دنيا ملاحظه فرموديد چطور انسان از طفوليت رشد و  نمو كرد و چه اعمالي را انجام داد پريسپري                        

 در عالم خود همين طور رشد مي كند و مقام مافوق تر نسبي بدست مي آورد سپس حول و تحويلهاي ديگري                       هم
 .1پيدا مي كند كه  بي انتهاست و فعلاً موقع بحث آن نيست 

داشت اين عشق سوزاني كه      اگر توقف مي  . چون پريسپري توقف ندارد دوران تكامل نسبي بشر خاتمه پذير نيست          
 .مراد رسيده باشده رفت بدون اين كه ب شد و از بين مي عشوق دارد تمام ميبراي وصل به م

 هياهوي عشق

تمام هياهو و غوغاي عشقي كه در جهان مي بينيم، كليه ادبياتي كه از ناحيه شعرا و نويسندگان تمام ملل در ازمنة                        
ال و حركات و وسايلي كه در       مختلف دربارة عشق و فداكاري در راه معشوق و شوق و وصل پديد آمده، كليه اعم                

خوبي مي  ه  دنيا در راه عشق تجهيز شده و مي شود و اين فعاليت عظيم جهاني را كه بيشتر آن رنگ عشق دارد و ب                       
بينيم همه بايد از پرتو علاقه، عشق آتشين پريسپري و روح دانست كه ديوانه وار بدون اين كه سر از پاي شناسند                        

اصل  .دهند هم ادامه مي   )مرگ( كه گفتيم پس از تحول       و اين فعاليت را چنان      در راه معشوق حقيقي در كارند      
همان عشق ورزي و معشوق طلبي است و رنگهاي مختلفي كه عشق در دنيا دارد وسائل و مقدمات و تمرين و                         

 .معبود استه آمادگي و بهانه در راه آن عشق حقيقي و رسيدن ب

هست و همين عشق است كه محرك او براي ادامة زندگيهاي              عشق پريسپري هرگز محو نمي شود و هميشه            
 .گوناگون و مراحل مختلف سير درعالم است و همين عشق است كه محرك تمام اجزاء عالم مي گردد

                                                 
 . گفته شده رجوع فرمائيدرمقالات ديگ در اين خصوص مطالبي در 1



 توصيفي از پريسپري 

خيلي رقيق است، مثل      شكل همين قالب بدن است با اين تفاوت كه مانند مه يا دود                ه  ب: و اما شكل پريسپري    
در اين ماده اتمهاي فوق العاده كوچك و نوراني وجود دارد كه مانند فلسهاي               . كمي از هوا غليظ تر است     هواست،  

 . ماهي بسيار ريز روي هم قرار گرفته  و در گردش اند

شكل قالب  ه  مانند يك بادكنك شفافي است كه آنرا ب       . وزني است كه علماي مادي قائلند      گويي همان ماده رقيق بي    
اتم و  ( د، مثلاً گويي از دود سيگار تشكيل يافته است و در ميانه آن اتمهاي بسيار و انواع و اقسام مواد                   بدن ساخته ان  

 .مملو و پر است )غير اتم كه فعلاً قابل شرح نيست

مكانيسم (  كتاب 67 تا   64 و بندهاي    45يكي از دلايل وجود پريسپري همانا خواب ديدن است چنانكه در بند               
پريسپري رابط بين روح و جسم است و پس         . توضيح مجدد نيست  ه   شده است و لذا احتياج ب      شرح داده  )آفرينش

 .از خرابي جسم به همراه روح باقي است و روح زندگاني تازه اي را با قالب مثالي ادامه مي دهد

 عقيده هاي مختلف دربارة پريسپري

دمي كنسيانس يا   ( دان مغفوله يا نيمه وجدان    بعضي كسان پريسپري را همان شعور باطني مي دانند و بعضي نام وج            
بر آن مي گذارند كه هوش و حافظه و شعور           )Demi  - Conscience  -  Subconscienceسوب كنسيانس   

آن صدها و هزاران برابر هوش انسان معمولي است و مي تواند بدون داشتن وسيله ظاهري در تمام عالم سير كند و                      
كه هيپنوتيزرها در شخص معمول براي وادار كردن او به اين اعمال ايجاد                قدرتي. يداز اخبار گذشته و آينده بگو      

 )كامل بالذات (خود كامل   ه  روحيون معتقدند كه اين شعور خود ب      . عقيدة آنها ناشي از همين شعور است      ه  مي كنند ب  
قام با يك مرد    است و قابل تكامل نمي باشد و در همه هست و كامل بودن آن در يك شخص دانشمند عالي م                        

كه كامل بالذات    عقيده ما بر اين است كه آن چيزي       . اما اين امور را با هم مخلوط مي كنند         .عامي نادان تفاوت ندارد   
 قبول دارند   یهنديان نيز همين ضمير باطن يا پريسپري را به صورت         . است روح است كه دربارة آن شرح خواهيم داد        

 كه با تركيب شدن با برخي از اصول زندگاني از قبيل قانون تكامل موجب                  و آن را با لفظ كارما نام مي گذارند          
 .وجود شخصيت افراد مي گردد

 مورد لارند همان قدرتي كه هيپنوتيزرها در خوابانيدن شخص معمو       اماديون نيز وجود اين نيرو را معترفند و عقيده د         
نظر همة روحيون و علماي معنوي مسلم است        كه در    در هر حال چيزي   . دهند شعور باطني اوست    استفاده قرار مي  

آن است كه قواي انساني محدود به اين نيروي ظاهري و حواس معمولي نيست و سيرهاي ديگر هم در باطن دارد                      
عمل آمده كه اين مطلب روشن شود و اختلاف رفع           ه  كه در توجيه آن اختلاف داشته اند و در اين كتاب سعي ب              

 .ن يافته باشمگردد و اميد است توفيق به آ

دربارة عمل بايگاني پريسپري و ضبط كليه اعمال و افعال انسان در مدت حيات جسماني مطالب گفتني بسياري                      
 بيان گرديده و باز در موقع مقتضي در         21 و   20هست كه مختصري از آن در گلهاي راهنمايي جلد اول صفحات             

مبرداري سينمايي و يا ضبط اصوات برنامه هاي         اين وظيفة پريسپري مانند فيل    . اين خصوص صحبت خواهد شد     
 .تلويزيوني در نوار مخصوص آن مي باشد كه ذره اي از آن فرو گزار نمي شود



 روح 

همان جوهرة عالي كه عالم لايتناهي از آن تشكيل يافته و مافوق تمام                . روح جوهرة عالي است از امر پروردگار       
 . زيه و پاره پاره شدن نيستقدرتهاست و قدرت همه چيز از اوست، قابل تج

  كه در عالم جاري است و مانند عالم خودش در خودش واقع است و از هم جدا  نيست                     Fluideسياله اي است    
كار مي  ه  روح قدرت و انرژي و محركي است كه تمام ماشينهاي عالم را ب            . )امر پروردگار از خود او جدائي ندارد      (

نحوي است و هريك به منظور      ه  خواص و عمل هر كدام ب     . ختلفي وجود دارد  در همه جاي عالم ماشينهاي م     . اندازد
اسامي مختلف انسان، حيوان،    ه  ما اين ماشينها را ب     . كار معيني ساخته شده ولي در عين حال به هم پيوسته است             

ت و قدرت   روح محرك تمام اين ماشينهاست و با هر يك طبق استعداد و ظرفي             . ناميم گياه، نبات، جماد و غيره مي     
كه در موقع مرگ اصطلاحي از       د چيزي ننبر خلاف آنچه  كه برخي تصور مي ك         . و عملي  كه دارند كار مي كند        

انسان باقي مي ماند روح تنها نيست بلكه پريسپري است كه روح از آن هم مثل ماشيني استفاده كرده و زندگي                          
 .رزخ مي نامندجديدي با آن آغاز مي كند كه آن را در اصطلاح شرعي عالم ب

 پس از تحول يا مرگ

پس از مرگ جسم، روح كه بدون كالبد و تنها با پريسپري باقي مي ماند چون مانع و رادعي براي انجام خواسته ها                        
و تخفيف احساسات شديد او نيست هر يك از احساسات وي هزار بار شديدتر از همان احساس درحيات مادي                     

 . نامطلوباست خواه آن احساس مطلوب باشد يا

كه روح قبل از وجود جسم وجود داشته و بعد از او هم خواهد               ت ندارد ااثبه  با در نظر گرفتن اين مراتب احتياج ب       
 .بود زيرا روح انفرادي نيست بلكه يك نيروي كلي همگاني مي باشد

ه كرديم كه هر آلتي ب    قدر كافي سخن گفته وآن را تشبيه به الكتريسيته           ه   دربارة روح در كتاب مكانيسم آفرينش ب      
افزايم كه همان طور كه       در اين جا مي    . اندازة استعداد و ماهيت و ظرفيت و قدرت خود با آن كار مي كند                  

شود  يمالكتريسيته را نمي توان باحواس ظاهري تشخيص داد يعني ديده شنيده، بوئيده، چشيده و لمس كرده ن                    
 .يز چنين است و از آثار آن به وجودش واقف مي توان گرديدبلكه از آثار آن مي توان پي به وجودش برد روح ن

 تشبيه وضع سه نيرو در بدن 

. از طرف ديگر مي توان بدن را به يك اتومبيل با تمام لوازم و آلات كامله اش تشبيه نمود و روح رانندة آن است                          
 دا آسفالت باشد راننده مي توان     اتومبيل بدون راننده حركت نمي كند اما اگر اتومبيل مرتب و جاده صاف و شوسه ي                

كار كردن با آن نيست و اصولاً        ه  وقتي اتومبيل عيبي پيدا كند راننده قادر ب         . برساند  به مقصد  خوبيه  اتومبيل را ب  
حواس جمعي براي استفاده از اتومبيل ندارد و اين حالت مانند حال روح است در موقع بيماري و نقص بدن ـ بعداً                      

د مدتي مي كوشد آن را مرتب و        ت يا پيري و يا بي احتياطي و عيوب ديگر اتومبيل از كار بيف              اگر در اثر فرسودگي   
گذارد و اتومبيل به همان حال مانده كم كم در اثر تصرف عوامل              و چون مايوس شود اتومبيل را مي       .نگاهداري كند 

راننده كه همان روح كلي      سازند و  ميديگر از بين مي رود و يا فلز آن را ذوب كرده اتومبيل يا آلت ديگري از آن                    
درحال خواب هم روح مانند راننده اي كه نمي تواند            . كار مشغول مي شود   ه  است با اتومبيلهاي بهتر و سالمتر ب       



روح از بدن كمي دور مي گردد و اين          . دائماً پشت رل خود بنشيند براي استراحت از اتومبيل كمي دور مي شود              
 .كتاب مكانيسم آفرينش بيان شده است ديگر از مقالاتتفصيل در ه موضوع ب

 روح ه اعتقاد ب

 سخنان بسيار مي    هروح از زمان قديم بوده و در آثار بزرگان و فلاسفه و شعراي شرق و غرب در اينبار                    ه  اعتقاد ب 
روشني بيان  ه  توان يافت ولي حقيقت روح چيست و چگونه است مورد اختلاف بوده و در اين خصوص مطلب ب                   

عمل آمده حقيقت موضوع با زباني روشن كه قابل فهم همگان            ه  كوشش ب مقاله و مقالات ديگر     ده و در اين     نگردي
مسلم است كه امروزه بيش از هر روزگار ديگر بشر تشنة فهم و درك               .باشد در معرض قضاوت افكار گذارده شود      

دسترس فهم انسان يكي از بهترين      اين مطلب مهم و اساسي مي باشد و روشن كردن اين موضوع و گذاردن آن در                  
 .و يكي از مهمترين خدماتي است كه مي توان در دنياي جديد انجام داد

 و راديويي و الكترومغناطيسي     2وسايل و قوايي مانند الكتريسيته و امواج هرتزي         ه   ب یآيا براي بشر امروز كه دسترس     
 آثار آنها كاملاً روشن و واضح است        یك نمي شود ول   پيدا كرده و بسياري از قوا را شناخته كه با حواس عادي ادرا            

شكست و ناداني نيست كه از بزرگترين نيرو و قدرت و انرژي عالم كه موجب حركت انداختن تمام اجسام و                         
  بي خبر بماند؟ استقواي جهان

 روحه از فوايد اعتقاد ب

عظيم كه همان نيروي پروردگار است      اطلاع از حقيقت روح سبب مي شود كه وقتي انسان بداند كه از يك نيروي                 
و با توجه به نيروي عظيم باطني خويش از يأس و ناتواني رها               خود مي كند  ه  برخوردار مي باشد در كارها تكيه ب      

 .نحو مؤثري بكار اندازده شده و مي تواند امكانات وجودي خود را ب

دارد يعني اين قطره آب به دريا متصل است           علاوه بر آن چون مي داند كه اين نيرو اتصال بتمام نيروهاي عالم                 
خداوند متعال نيز تكيه و توكل مي نمايد و با اين توكل هم قدرت عمل و كلامش بيشتر و                    ه  ناچار در همة  كارها ب    

يتش بيشتر  قهم خيالش راحت تر و هم زندگيش مرفه تر و هم زندگانيش بيشتر مقرون با سكون و ثبات و هم موف                     
 . در واقع از آثار و نتايج معرفت روحي مي باشدها اين. خواهد بود

روح اعتقاد داشته اند و دارند منتها دربارة كيفيت روح بين آنها اختلاف نظر                 ه  همة اديان و فلسفه هاي معنوي ب       
هست و از آن جا كه فهم اين مسئله معنوي با وضعي كه تاكنون در اختيار بوده محتاج استدلالهاي فلسفي و براهين                      

 است و اين نحوه سخن گفتن قابل فهم همگان نيست عامه مردم نتوانسته اند عقيدة ثابتي دربارة روح پيدا                      منطقي
 .كنند و يا آن را منكر شده و يا از روي تعبد و بدون دليل پذيرفته اند

هيت آن و   در اين كه علاوه براين جسم مادي نيروي ديگري هم هست تقريباً همه اديان و فلاسفه متفقند ولي در ما                   
برخي از مذاهب اوليه اين عامل يا عنصر را مادي مي دانند كه در هنگام                   .طرز عمل آن اختلاف نظر بسيار است       

عوالم كيفري خود   ه  تولد وارد بدن مي شود و درحال خواب موقتاً دور شده و پس از مرگ جسم را رها كرده ب                       
 . سفر مي نمايد

                                                 
 مؤلف.   ناميده شده Heriz امواج راديو را منتقل مي كند و بنام كاشف آن هرتز هاست ك واسطه أي 2



ند كه وجودشان قبل از وجود آدمي است و در جسم انسان حلول مي                دين زرتشت ارواح پاك را فروهران مي دا        
 هم عنصر مجرد از جسم مي دانند كه عامل پاكيزه است كه از بدن اطاعت نمي كند و                       را زرتشتيان وجدان . كنند

و با روح همراه است و اگر روح نيكوكار باشد وجدان به               )جنوات(پس از مرگ جسم وجدان قابل عبور از پل           
 .پري زيبا روي و اگر گناهكار باشد هيولايي مهيب با او همراه مي شودصورت 

عقيده بقاي روح پس از جسم را مصريهاي قديم و يهوديان و مسيحيان و حتي مسلمانان با مختصر اختلافاتي قبول                    
شمارد و روح    يافلاطون روح را جاوداني و فنا ناپذير مي داند و علوم بشر را ناشي از تجربيات ممتد روح م                  . دارند

 مستقل مي داند اما آن را      ارسطو با اين كه مثل افلاطون روح را       . انگارد را در زمان حيات دنيايي در زندان جسم مي        
 .شمارد كه با جسم آفريده شده و با بدن نابود مي گردد مثل جسم فنا ناپذير مي

 خاصيتي است كه در اثر تركيب خاص        برخي علماي مادي و شيميست ها معتقدند كه روح امر مستقلي نيست بلكه            
هنديان قديم عقيد داشتند انسان از يك جسم مادي مركب شده كه هنگام               .عناصر و عوامل بدني به وجود مي آيد        

مرگ از بين خواهد رفت و يك همراه روحاني هم دارد كه بعد از مرگ باقي مي ماند ولي آن هم عمري دارد كه                           
و روحي هم دارد كه از بين رفتني نيست و پس از             )يد منظور پريسپري بوده است    شا( بعد از مدتي از بين مي رود      

 .طي مراحل مختـلف به اصل خود يعني خدا مي پيوندد

 .جسم جديدي حلول مي كنده حلول روح معتقد بودند و عقيده داشتند كه بعد از سه هزار سال روح به مصريها ب

 نظري به اديان

ران تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن باالله و اليوم الاخرو                    ليس الب : 177سورة بقره آيه    
الملائكته و الكتاب و النبيين و اتي المال علي حبه ذوي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في                        

رين في الباساء و الضراء و حين البأس         الرقاب و اقام الصلوه و آتي الزكوه و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا  و الصاب                
 اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقـون ـ 

خداي عالم و روز    ه  جانب مشرق و مغرب كنيد ليكن نيكوكار كسي است كه ب           ه  نيكوكاري بدان نيست كه روي ب     
خويشاوندان و  ه  قيامت و فرشتگان و كتاب آسماني و پيغمبران ايمان آرد و دارايي خود را در راه دوستي خدا ب                      

ه يتيمان و فقيران و رهگذران و گدايان بدهد و هم خود در آزاد كردن بندگان صرف و نماز بپا دارد و زكوه ما ب                           
وقت ه  موقع خود وفا كند و در كارزار و سختيها صبور و شكيبا باشد و ب                ه  مستحق برساند و با هركه عهد بسته ب        

 . وصاف آراسته اند آنها راستگويان و آنها پـرهيزكارانندن ااكساني كه بد. رنج و تعب صبر پيشه كند

 . روح و راستي بپرستده بايد ب  خدا روح است و هركه او را پرستش كند مي:انجيل يوحنا ـ باب چهارم

 و سعي كنيد يگانگي روح را در رشته سلامتي نگاه داريد ـ يك جسد                :رساله پولس رسول به افسيسان باب چهارم      
 .كه نيز دعوت شده ايد در يك اميد دعوت خويش ـ يك خداوند يك ايمان يك تعميد  چنانهست و يك روح

 آيا قانونهاي آسمان را ميداني يا آن را بر زمين مسلط ميگرداني،آيا آواز خود را به ابرها مي                   : 38كتاب ايوب باب    
 .رساني



 نظري به آراء دانشمندان و فلاسفه

امروز معتقدند كه بين موجودات جاندار و بيجان و گياهها و             : ست كنت  از قول مخالفان آگو     وغيرمحمد علي ف  
جانوران حدود فاصل قطعي نمي توان يافت و مي دانيم كه قوة الكتريك و نور و حرارت همه يك منشاء دارند در                       

  .كه اگوست كنت در نظرات خود اين مطلب را رعايت نكرده است صورتي

راي داروين چگونگي تبديل و تحول موجودات جاندار را به خوبي            : وپا در ار  وغي در سير حكمت   رمحمد علي ف  
پس علاوه بر اين كه خود جسم بي جان كه           . مي نمايد اما معلوم نميكند كه جسم بي جان چرا جاندار شده است             

ظهور جان و قوه حيات  هم در جسم بي جان مبدا             . دايما در حال تغيير است در نظرمحقق محتاج به موجد است           
 زم دارد و ان مبدا هنوز بر علم مكشوف نشده استلا

كه برحسب قانون     جان و روان يعني قوه حياتي حيواني و قوه عقلي انساني از يك سرچشمه اند                 :هربرت اسپنسر 
 . نمايند تحول و تكامل سير مي

زمين و ساير   كره  . مه موجودات داراي روح هستند و ارواح جزئي اجزاء يك روح كلي مي باشد               ه :فخنر آلماني 
 .كرات داراي روح هستند و از كجا كه فرشتگان آسمان همين كرات نباشند

پس . هرمان لتسه اشياء عالم در ظاهر متكثرند ولي همه بر هم تأثير دارند و تاثير دو فرد مستقل در هم معني ندارد                      
ست كه همه براي اوست و از پي        عالم حقيقي موارد معنوي  و معقول ا       . مستقل نيستند و با هم رابطه معنوي دارند       

 .آن حقيقت بايد رفت اما باطن را در امور ظاهر بايد جستجو كرد

جان معني ندارد منتها جانداري موجودات در مراتب و              كليه عالم را جاندار مي بينم و وجود بي            :هرمان لتسه 
ه دأ فعل و انفعال اجزاء ب     درجات مختلف است و يك حقيقت و وجود اصلي بره همة موجودات احاطه دارد كه مب                

 وحدت منتهي مي شوده يكديگر است و به وسيله او كثرت ب

در جهان اصل و حقيقت همان زندگي و حيات است و حيات در همه جهان پراكنده است  و حتي                    : ژان ماري گويو  
ر و ناتوان و    جمادات جان دارند ولي جانشان بسيار ضعيف است يعني جاني است رشد نكرده  يا جاني است كه پي                  

 فرتوت شده است

 . همه موجودات داراي حيات هستند:جيوردانو برونو ايتاليائي

حال خود از    فراخوره   همة موجودات جان دارند و چون مخلوق خداي توانا هستند هر كدام ب                :كامپانلا ايتاليائي 
 .مندند توانائي و دانش و اراده بهره

 روح در تن مؤثر است و هر عملي واقع شود از خداوند است و جز                  نه جسم در جسم تاثير دارد نه       : رنه دكارت 
 .خدا هيچ چيز علت حقيقي معلومات نيست

انسان نيست و همة موجودات اين دو جنبه را         ه   آنچه دربارة روح و تن و جسم صدق مي كند مخصوص ب            :اسپينوزا
 .رند منتها مراتب نفوس آنها مختلف و پست و بلند استاد

انسان ه  ح جوهري است مخصوص انسان و حس و شعور و اراده كه خاصيت روح است منحصر ب                 رو: رنه دكارت 
 است و باقي موجودات از جماد و حيوان و نبات همه مثل ماشين هستند



 چون درست بنگريم روح و جسم در حقيقت نيست يك حقيقت است زيرا حقيقت چيزي است كه                     :لايب نيتس 
 .ل و اثر دارد نيرو وكوشش استفعل و اثر داشته باشد و آنچه  فع

شمار دارد هر يك از جوهرها آئينه تمام نماي كلية جهان است اما هر                   ادراك و شعور درجات بي      :لايب نيتس 
جوهري يك اندازه از خود حقيقت بالقوه در بردارد و يك اندازه بالفعل در واقع  همه داراي شعور و ادراكند منتها                       

 . شعور مراتب دارد

نهايت خردي  برسد با اين      ه   هر يك از موجودات مركب يك هسته و تخمة اصلي دارند كه مي تواند ب               :سلايب نيت 
 .روند او بحال خود باقي است و  روح آن بدن را در بر دارد كه تمام اعضاء پراكنده مي شوند و از ميان مي

ست به همين جهت حيوانات كه      مثل دستگاه ساعت ا    )صرف نظر از نفس ناطقه    (  دستگاه بدن انسان   :رنه دكارت 
.  حيوانات ماشينهائي هستند بسيار كامل       .باشند داراي نفس ناطقه نيستند حساس نيستند و در حكم ماشين مي              

 .كلي فرق دارده حيوانات اصلاً عقل ندراند و روح انسان با روح حيوان ب

ت و احوال جسم تنها       بعد هندسي حقيقت جسم است و جسم همان بعد و بعد همان جسم اس                    :رنه دكارت 
اجسام مختلف اجزاء يك كل هستند و هر جسمي قسمتي است محدود از فضاي نا محدود و                   . حركات آنها است  

 .شكل و وضع آنها استه امتياز اجسام از يكديگر تنها ب

اً يعني چيزي كه چيز ديگر از جنس خودش بتواند او را محصور كند و محصور شدن بايد حتم                  » محدود «:اسپينوزا
 .كه نمي توان فرض كرد كه عقل جسم را يا جسم عقل را محصور كنند از ناحيه همجنس باشد چنان

 حقيقت جسم بعد نمي تواند باشد چه اگر بعد باشد جوهر نخواهد بود چون جوهر بايد بسيط باشد و                     :لايب نيتس 
 .بعد بسيط نيست زيرا قابل قسمت است

ماده همان وجود بالقوه است و چون صورت        . از ماده يا هيولا و صورت     ست   ا  وجود عبارت  :سطو در فلسفه اولي   را
مثلاً گل و خاك ماده است و كوزه صورت اوست و تخم ماده است و گياه صورت                    . گرفت فعليت پيدا مي كند    

ماده و  . در انسان جسم ماده و روح صورت او است         . ماده يا قوه نقص است و صورت يا فعل كمال است           . اوست
 .رندصورت جوه

آتش .  قوه و ماده يا روح و بدن يا خدا و ما سوي حقيقتشان واحد است و با يكديگر فرق كلي دارند                           :رواقيان
 .ره اي داردههوا و آب و خاك تبديل شده و دمي الهي درآن دميده پس هرفردي از موجودات از دم الهي به بدوي ب

 و جمع و تفريق صورت و ماده و عالم كون و               ماده وجود بالقوه است و صورت وجود بالفعل است          :سن تماس 
 .فساد را تشكيل مي دهد و جمع شدن صورت با ماده انواع افراد و اجناس را به وجود مي آورد

 مواد عالم جسماني در ابتدا همه متشابه و برابر بوده ولي بر اثر حركتي كه بر آنها عرض شده و بسبب                       :رنه دكارت 
ادم با هم، تشابه و برابري مقدار به هم خورده و اختلافات امروزي درآنها پيدا شده                  تص :ادوارد فن هارتمان آلماني   

از طبع و فطرت يعني از آن امر بيخود آثاري بروز مي كند كه عقل و ادراك از آوردن مثل آن عاجز است                            .است
 .مانند برخي صنايع و هنرهاي شگفت آور انسان و حيوانات كه منشاء آنها عقل و شعور نيست

حركت . يعني واحد ناميد تشكيل شده است      )موناد(  اجزاء عالم از جوهر و وجود بسيط كه بايد آن را            :لايب نيتس 
 حقيقت همان نيرو است كه دام و مظهرش حركت است         . مانند زمان و مكان بي حقيقت و مخلوق ذهن انسان است          



حركتي بينهايت خرد و نامحسوس       سكون امري ظاهري يعني       .نيست و محال است     كار و سكون مطلق هم در     
 .است

 دين كه متكي بر فلسفه رباني و مابعدالطبيعه باشد امروز ديگر پيشرفت ندارد و براي جامعه در هر                     :اگوست كنت 
حال ديانت لازم است و از آن گريز نيست ولي امروز بابت ديانت بر فلسفه تحقيقي متيني باشد زيرا هيچ ديني                         

دانشمندان داشته  ه  ر اين كه دانشمندان زمان  آن را پذيرفته اند و عامه بر حسن ظني كه ب                مقبول و متبع نمي شود مگ     
 .امروز بايد ديانت با علم تحققي سازگار باشد. اند به آنان تأسي كرده اند

منوط به   اعتقاد به بهشت و دوزخ نداشتند و وصول روح را به مبداء               . دانستند يونانيان روح را قاضي خود مي      
 .كردند كاري و اعمال خير او تصور مينيكو

***** 

 جسم و روح و پريسپري در همة عالم

نوع بشر  ه  اختصار بيان داشتم مي گويم كه اين سه منحصر ب           ه  اكنون كه جسم و پريسپري و روح را در انسان ب            
 :مپرداز نيست بلكه تمام موجودات عالم از اين سه قسمت تركيب شده اند كه باختصار به شرح آن مي

رسد داراي جسم است و اين مطلب را منكري نيست چه مشهود همگان                آنچه  در طبيعت به نظر مي       اول جسم  ـ 
ل مختلفه است ليكن در باطن همة اجسام داراي تركيبات متشابهند و اتم و عناصر                  ااشكه  جسم در ظاهر ب   . است

آنچه  در تركيبات جسمي كرات      . ارندحتي اجسام در تركيب با هم شباهت د       . ست ا تشكيل دهنده قسمت مهم آنها    
حدودي به   دانشمندان تا . و مواد گوناگون وجود دارد مي توان گفت تاحدي در كرة زمين هم هست                عالم عناصر 

 .3اين مطلب پي برده اند 

ديگر اين كه آنچه  در كرة زمين وجود دارد در بدن انسان وحيوانات نيز هست وهيچ   چيزي در زمين نتوان يافتن                         
مقدار ناچيز، بنابراين از  فلز و شبه فلز و گاز و غيره همه چيز و همه چيز در                     ه  ه نمونة آن در انسان نباشد ولو ب       ك

 .بدن انسان و حيوانات وجود دارد

                                                 
كرات عالم از مواد و عناصري كه درزمين  :  هر چند مطلب تفصيل بسيار دارد ليكن براي روشن شدن ذهن در اين جا توضيح مختصري  در حاشية ذكر مي كند                      3

د است ممكن است داشته باشند و شايدعناصر ديگري هم دارند ليكن تركيب عناصر باهم فرق دارد مثلاً اگر در كرة زمين چهار قسمت آب است و يك                              موجو
قسمت خشكي در كرة ديگر شايد سه قسمت آب است و دو قسمت خشكي و در كرة ديگري يك قسمت آب است و سه قسمت خشكي به اين ترتيب در همه 

 موجوداتي هستند كه از عناصر همان كره درست شده و دركرة ديگر نمي توانند زندگي كنند ولي اگر از لحاظ مواد و عناصر نزديك به هم باشند مي                                 كروات
 :مثال.  بروندكرهتوانند به طور موقت درآن 

 آب تشكيل شده به همين جهت ماهي درآب زندگي مي             درنظر بگيريم آدم نصف بيشتر بدنش آب است و ماهي چهارپنجمش از             ا هرگاه بدن آدمي و ماهي ر     
 نيهمچنين موجودات كرة خورشيد اكثريت بدنشان از عنصر كالري است و بد           . كند ولي آدم نمي تواند درآب زندگي كند ولي موقتاً ممكن است در آب برود                

خلق الانسان من   : فرمايد روي همين اصل در قرآن مجيد مي      . كنند  آن كره در آن زندگي مي       جودات  ومجهت بشر نمي تواند در آن كره زيست نمايد ولي خود            
هوا ه  مقصود از ب   )هوا آميخته شده  ه  آفريد خدا آدم را از گل خشك مانند گل پخته و آفريد جن را از آتش ب                  ( صلصال كالفخار و خلق الجان من مارج من نار         

ر جو معلق است و موجودات آن كره شايد بتوانند بكرة زمين  بيابند به طور موقت و خيلي                    آميخته شده اين است كه كرة خورشيد و امثال آن و مخلوقاتشان د             
كرة خورشيد رفته و در آن جا زندگي نمايد مگر با وسائلي كه بعدها              ه   ما موقتاً مي توانيم در آب زندگي كنيم ولي بشر فعلاً قادر نيست ب               همختصر همان طور ك   

 »مؤلف « .   پيدا كند 



 همان طور كه اشياء عالم از هر دسته و طبقه كه تصور كنيد داراي جسم هستند قالب مثالي يا                         دوم پريسپري  ـ 
به همين دليل   . نيست بلكه همه موجودات نيز از آن دارا هستند         جسم بشر ه  يسپري منحصر ب  پر. پريسپري هم دارند  

محض ارادة روح اشكال مختلفي راكه جسم در        ه  پس از تغيير شكل جسم پريسپري آن در عالم باقي مي ماند كه ب              
 .دوران زندگي داشته است پريسپري قادر است بسازد

ديد، آنچه در خواب مي بيني و مناظري كه از            كه در خواب مي توان آنها را       دليل وجود پريسپري در اشياء آن است      
نگري پريسپري اشيائي است كه قبلاً ديده اي يا تركيب اشياء              بشر و حيوانات و نباتات و ساختمانها و اشياء مي          

 .ديده شده قبلي است كه روح آن را برايت مجسم مي كند و مي سازد 

ژي يا امر پروردگار است و تمام اجسام عالم داراي روح مي باشد و برخلاف پندار                  روح قدرت و انر    سوم روح  ـ 
اين كه قبلاً نيز دربارة روح سخن گفته ام ناچارم براي روشن شدن موضوع و                با. بشر نيست ه  برخي روح منحصر ب   

 :عنوان تذكر و توضيح بيان دارمه تر سخني ب توضيح واضح

داي تولد تا روز مرگ حفظ مي نمايد و فرضاً كه در مدت زندگاني تغييراتي                روح است كه شخصيت انساني از ابت      
انسان پيوند گردد و يا خون او را        ه  در بدن داده شود،  برخي از اعضاء از بين برود، برخي اعضاء شخص ديگري ب               

ت مانند آن   عوض كنند وخون ديگري را وارد بدن او نمايند تغييري در شخصيت وي داده نخواهد شد واين تغييرا                  
طور كه علماي    علاوه آن ه  ب. است كه قفس حيوان يا پرنده اي را عوض نمايند و يا لباس كسي را تغيير دهند                    

زيست شناسي مي گويند سلولهاي انسان دائماً در حال تحول وتغيير است و بعد از مدت كوتاهي همة  سلولها                        
ه عاملي است كه شخصيت و قيافه و موجوديت         صورت چ  در اين .عوض مي شود و اثري از سلولهاي قبلي نيست        

 .همان روح است. فردي يك انسان  را حفظ مي نمايد

روح در بدن و بدن در روح تأثيرات متقابل زيادي دارند كه حتي در روانشناسي عملي كه بحث آن دربارة بقاي                         
 .تقصيل شرح داده استه باين حالات و تأثيرات . روح به آن ترتيب كه الهيون معتقدند نيست وارد شده است

دنيا داشت افتاد روح ديگر نمي تواند با آن كار كند و با               پس از اين كه جسم از حيز استفاده به اين صورت كه در             
اين كه روح سراسر عالم رافراگرفته و جائي نيست كه از آن خالي باشد از اين جسم ضايع شده آن استفاده اي كه                         

 .اصطلاح مي گويند مرده استه آيد و بي دست نمه ر بدر حالت حيات دنيايي داشت ديگ

 روح در عالم لايتناهي
 امر پروردگار 

همه . كرده و هيچ جايي درعالم نيست كه از آن خالي باشد           روح امر پروردگار است كه همه جاي عالم وجود را پر          
اقيانوسي را در نظر    :  گويم براي تشبيه  .جا نفوذ دارد در همه جا هست و قدرت او درهمه جا ساري و جاري است               

مجسم كن كه همه جاي آن را آب فراگرفته، درتمام گودالها، همة سوراخها، خلل و فرج سنگها، در بدن تمام                          
آن شنا مي كند     درياست در  چه در  نباتات و حيوانات دريا موجود است، همه جا رخنه دارد، همه را پوشانده و هر               

است و هوا به همه جاي سطح آن نفوذ دارد           هوا محصور  كرة زمين كه در   ه   ب يا مي توان آن را     و از آن مملو است    
 .تشبيه نمود



روح هم به همين نحو همه جاي عالم را مملو ساخته و اين نيرو كه امر پروردگار نام دارد و مي توان آن را قدرت                          
انسان، با   با.  دارد كارمي كند   و انرژي و محرك و نيروبخش جهان ناميد با كلية ماشينهاي آفرينش كه درجهان وجود              

قدر استعداد و ظرفيت و توانايي و حدود نسبي كه          ه  جماد،  با مايعات با اتم خلاصه با همه چيز ب          نبات،  با  حيوان، با 
 .هرشيئي دارد عمل مي نمايد

رگاه ماشين  اندازة استعداد آن ماشين عمل مي نمايد و ه         ه  مانند برق كه اگر ماشين كوچكي را به آن متصل كنند ب            
قدر ظرفيت  ه  عظيمي را بدان وصل نمايند به همان مقدار كار خواهد نمود يا مانند لامپ چراغ برق كه هر لامپي ب                     

ه برق دركارخانه ب  . شمعي بقدر صد شمعي و قس عليهذا       ده شمعي بقدر ده شمعي صد     .خود از برق استفاده مي كند     
 .ميزان شمع همان لامپ از آن استفاده مي شوده آن وصل كنيد بميزان خيلي زياد موجود است ولي هر لامپي كه به 

كار مشغول است و روح مانند يك        ه  پس دقت و تفكر كنيد كه چگونه ماشينهاي كوچك و بزرگي در جهان ب                 
زندگي واداشته و   ه  كار مي اندازد، همة مخلوقات را ب        ه  كارخانه عظيم برق كه هزاران هزار ماشين مختلف را ب            

هرگاه ماشين جسم بشري در اختيارش باشد بشري زنده          . فعاليت و حيات در جهان برپا ساخته است        غوغايي از   
همة اين استعدادها در ماشين بشر بوده كه روح توانسته          .رسد ظهور مي ه  مي شود كه اين همه مظاهر حيات از او ب         

هرة كلي است ليكن وسيلة و ماشين       روح همان جو  . آن را بكار اندازد در همين بشر هم استعداد بدني تفاوت دارد            
روزه است   ك يك داندازة ظرف بدنش با او كار مي كند و اين كو           ه  تفاوت كرده اين طفل ده ساله است كه روح ب          

قدر ظرف خود جلوه گري مي نمايد و اين مرد چهل ساله است كه روح طبق استعدادي كه دارد با او عمل                        ه  كه ب 
 .مي كند

 كار معيني ساخته شده و بايد وظايف مشخصي انجام دهد و استعداد و ظرفيت و                    اين جسم گربه است و براي      
تفاوت يك انسان با يك     . قدر همان استعدادي كه دارد كار مي كند       ه  وي ب  روح با  .ساختمان عناصري ويژه اي دارد    
 . گربه در ماشين است نه در روح

 ماهي است، سگ است، حشره است، كبك است،           اين فيل است، پرنده است،      : تمام عالم بنگر  ه  با همين نظر ب    
ها همه ماشينهاي مختلفي است كه در اختيار روح و            اين.  سلولي است، اتم است    تكميكرب است آميب ياموجود   

 .امر پروردگار قرار داده شده اند

 همه چيز داراي روح است 

همان طور كه در    .  از سر به در كرد     حال كه معلوم شد روح چيست و روح شناخته شد بايد افكار غلط را دربارة آن               
 مي گويم كه در تمام اجسام عالم اعم از            باز  تذكر داده شد اين جا هم براي تأييد و تذكر و يادآوري             همه مقالات 

بشري كه هنوز فكرش با      .آنچه حيوان و نبات و جماد و مايع و بخار و غيره مي نامند امر پروردگار وجود دارد                    
 بشر يا حيوان است چرا كه لازمة وجود روح را           ه  تصور مي كند كه روح منحصر ب       حكمت نوين روشن نشده      

به همين لحاظ مثلاً سنگ را كه فاقد آن نوع             .حركات بشر يا  حيوانات مي داند       ه  حركت آن هم حركتي شبيه ب      
روح كه سنگ و آب و همه چيز داراي           حركت كه در حيوان است مي باشد خالي از  روح مي پندارد در صورتي               

كه گفتيم اصراري به اين كه حتماً آن را روح بناميم نداريم بلكه مي توان آن را انرژي و قدرت نيز                         چنان( هستند
 ).ناميد



 شكافتن مطلب

اصطلاح ماشين ناميديم با يكديگر اختلاف ظاهري        ه  قبلاً گفته شد كه اجسام و اشياء مختلف عالم كه ما آنها را ب               
در او استعدادهاي زيادي نهفته شده و از جمله خواصش اين است كه راه برود،                    يكي بشر مي شود كه       . دارند

 .حركت كند، فكر كند، اختراعات و اكتشافات عجيب كند و آلات و ادوات شگفت انگيز بسازد و اين قبيل اعمال

حيوان .  دارد پس اين كه مي بيني روح با آن اين كارها را انجام مي دهد علت آن است كه جسم او چنين استعدادي                     
جا مي  ه  به همين جهت روح با او هم اعمال مزبور را ب          . مقدار كمتري برخوردار است   ه  هم از استعداد مزبور منتها ب     

 .آورد

شوم كه علماي فلسفه و حكمت و دانشمندان طبيعي از قبيل آنها كه عقايدشان                در اين جا نكته اي را ياد آور مي         
دند كه حيوانات و انسان از لحاظ شعور با يكديگر فرق دارند و دو نيروي                 در سر اين فصل ذكر گرديد عقيده من        

 و در مورد انسان هوش       )Instinctانستن  ( مختلف در آنها حكمفرماست كه در مورد حيوان آن را غريزه                
ليكن حكمت نوين كه مطالب اين كتاب بخشي از آن است اين طور بيان                .مي نامند  )Intelligeanceانتليژانس  (

 :  كندمي

نوع هوش در انسان و حيوان و گياه و جماد هيچ تفاوتي با يكديگر ندارد و منشاء اين هوش عمل روح است كه                         
 .ست ا ان مغزي و بدني آنها    متفاوت در مكانيسم ظرف يا ساخت     . گفته شد در تمام موجودات ساري و جاري است        

تعالي كه درمكانيسم مغز بشر ساخته شده        چه آن كه يك سگ مكانيسم و حفره هاي مغزش آن استعداد ترقي و                  
لذا به همين دليل است كه باوجود دخالت روح در آن نتوانسته است ترقي كند زيرا براي همان كار ساخته                      . ندارد

شده ولي در مغز و مكانيسم مغز بشر محلي براي ترقي،  تفكر، كشفيات،  اختراعات تعبيه شده كه مي بينيم به اين                        
پس هويدا شد كه در اصل روح و قوه يكي است منتها              .ه است و آن حيوان نتوانسته است برسد        نتايج ترقي رسيد  

ساختمان كالبدي ساير حيوانات و نباتات و غيره به همين نحوه است             . فرق در ساختمان كالبد و مكانيسم آن است       
عداد و مكانيسم بدني هر     قدر لزوم و است   ه  به طور خلاصه مي توان گفت كه هوش در همة موجودات هست منتها ب             

 .نوع

موضوعي كه فوقاً   ه  ست كه تفاوت نظرات حكمت نوين با ساير علماي حكمت شرق و غرب نسبت ب                ا در اين جا  
چه آن كه حكمت نوين با اعتقاد به اين كه روح يا انرژي و قدرت و هوش                 . مورد بحث قرار گرفته روشن مي شود      

اثبات رسانيده و   ه  كند اصل وحدت را كه بزرگترين اصل عالم است ب         از يك منبع، يك اصل و يك نيرو تراوش مي           
كه قدرت و نيروي موجود در عالم لايتناهي يكي است ولي چون سازنده و خالق                  . با صداي رسا اعلام مي دارد      

شكلي معين و مكانيسم مشخص براي منظوري خاص تعبيه فرموده           ه  موجودات آلات و مكانيسم بدن هر نوع را ب         
 ين اجسام با همان نيروي واحد يگانه به انجام وظايف مختلف خود مي پردازند كه باز اين مثال راتكرار مي                    ا .است
بادبزن، چراغ،  ( مانند نيروي كارخانه اي كه ماشينها و مصنوعات مختلف برقي را برحسب نوع ساختمان آنها                : كنم

كار مي اندازند و همان برق واحد       ه  ن ساخته شده ب   و مطابق با مكانيسمي كه آلات براي آ        )راديو، تلويزيون و غيره   
پس معلوم شده كه     .نحوي تجلي مي كند   ه  لات مزبور مطابق مكانيسم و ساختمان آن نوع ب        آاست كه از هريك از      

قوه يكي است و مصنوعات عالم براي كارهاي مختلف و انجام تكاليف گوناگون توسط آفريننده ساخته شده اند و                    



تابد منتهي هر    ي است بامحبت خاص و عدالت كامل بر همه يكنواخت از نور و انرژي خود مي                روح كه قوة خداي   
 .يك از مخلوقات طبق مكانيسم و استعداد خود تجلي روح را منعكس مي نمايد

يك سگ  . را تغيير دهد   كس نمي تواند سرنوشت خود     عدالت و تقدير و سرنوشت مشمول همين امر است كه هيچ          
كسي تقديري دارد كه طبق همان زندگي مي         هر ر خود را عوض كند و مثل آدم يا يك اسب شود            نمي تواند تقدي  

 . كند

 روح در نبات 

اما از حركت هم بي     . نبات استعداد دارد كه نمو كند و زنده باشد و استعدادش در همين حدود است كه مي بينيد                   
بوتة كدو و خيار و هندوانه و گندم يا درختان           ه  بكه اگر    چنان. بهره نيست و به طور عمودي و افقي راه مي رود           

  يعني فيلمهايي كه به منظور آموزش        Documetaire  مستندبنگري حركت آنها را تميز خواهي داد در فيلمهاي           
وقتي اين   وسيلة فيلم ثبت مي كنند و     ه  دارند  با وسايلي رشد گياهها را در طول مدت زياد با حوصله ب              علمي برمي 

 و پشت سر هم نمايش داده مي شود حركت كامل آن گياه اعم از رشد كردن و گل دادن و ميوه                          عتسرفيلم به   
 ها حركت نيست پس چيست؟ اگر اين. خوبي نمايان و روشن  مي شوده دادن و انواع كارهاي ديگر آن ب

جا مي  ه  با جسم نباتي ب   تخم  و نمو همه را روح         نبات وجود دارد از قبيل برگ و گل و ميوه و           اما آنچه استعداد در   
 ؟4آورد پس آيا مي توان گفت  كه نبات فاقد روح است 

 روح در سنگ 

همان ريزشي كه از كوه مي شود        . حال مي گويم سنگ هم از روح برخوردار است و سنگ هم حركت مي كند                 
 كرده و   مرور حركت ه  اما بسيار بطيئي است همان طور كه كوههاي عظيمي وجود داشته كه ب               . حركت او است  

 .امروز جزيي اثري از آنها باقيمانده است

 كتب تاريخ طبيعي كلاسيك كه درمدارس تدريس مي شود مراجعه كنيد شرح كم و بيش مبسوطي در                    ه  هرگاه ب 
خاك و صاف شدن بلنديها و نرم شده تيزي هاي آن را به               ه  اينباره داده و طرز از بين رفتن كوهها و تبديل آن ب             

لف طبيعي از قبيل يخ و باران و برف و باد و حركت زمين و ريزش و لغزش زمين در اثر                          وسيله نيروهاي مخت  
 .سنگيني و ساير عوامل نوشته اندكه همگي حاكي از حركت سنگها و تبديل و تحول آنها است

علماي باستان شناسي يكي از نگرانيها و گرفتاريهايشان خراب شدن مجسمه ها و برجستگي هايي است كه در                       
نة  قديم برروي سنگها نقش شده كه در اثر مرور زمان سنگها از حالت اصلي خارج مي شود و انواع عوامل مثل                       ازم

مردن ( يا )بيماري سنگ ( اصطلاح اين موضوع را   ه  آفتاب و باران وبرف و باد و هوا در اين عمل تأثير دارد و ب                 
ه نگ زنده است كه بيمار مي شود و يا ب            مي نامند و اين نامگذاري خود دليل گويايي برآن است كه س                )سنگ

 .اصطلاح مي ميرد و اگر زنده نباشد چنين عوارضي بر آن وارد نمي گردد

                                                 
دانستند درصورتيكه بيشتر ويتامينها در نباتات است و انسان و حيوان از نباتات استفاده مي كنند و  روح حيواني ميه و دانشمندان قديم روح را منحصرب فلاسفه 4

 Vitamineكلمه ويتامين  . پس نمي توان نبات را بدون روح دانست. نيرو برخوردار مي شود  انسان با خوردن نبات يا حيوان بطورمستقيم يا غير مستقيم از اين           
  به معني زندگاني مشتق شده و معني آن در واقع زندگي بخش است چطور مي شود چيزي فاقد روح ولي زندگي بخش باشد؟    مؤلف Vieاز لغت وي 



 روح در كرة زمين 

روح است كه   ). وضعي، انتقالي و مختلف   ( كرة زمين هم روح دارد و استعداد حركت نيز دارد، حركات مختلفه دارد            
 .تمام كرات عالم نيز صاحب روحند. ا به حركت مي آوردوي هست عمل كرده او ر استعدادي كه در با

رسد قدرتي است كه از      گوش مي ه  حركتي كه مي كند و زمزمه اي كه از برخورد ذرات آن ب              . آب هم روح دارد   
 . عمل روح با جسم آن به وجود مي آيد

 گردد و همه چيزشان عمل      حركت آنها، كارشان، سودي كه از آنها عايد مي        . بخار هم روح دارد   . هوا هم روح دارد   
چون قدرت و شعور از مختصات روح است اگر آنها روح           . استفاده از جسم آنها انجام مي شود       روحي است كه با   

 .بودند داشتند فاقد حركت مي  قدرت نميهنداشتند قدرت نداشتند و هرگا

 روح و شعور

شعوري در عالم وجود ندارد منتها هر        يشيئي ب  ثابت كرديم كه همه چيز عالم صاحب شعور است و هيچ موجود و            
قدر لازم و به اندازه اي كه نيازمند است و متناسب با سازمان بدني او است شعور دارد نه بيشتر و علت                        ه  چيزي ب 

اين كه بشر نمي تواند وجود شعور را در آنها به آساني بپذيرد اين است كه شعور حيوانات و شعور اشياء را با                            
 . مي نمايدشعور خودش مقايسه

مگر شكل و هيات و قيافه      . اين عمل غلط است   . چه لزومي داردكه شعور اشياء عالم را با شعورخودمان قياس كنيم          
دنيا استعداد   چيزي در  نماييم كه شعور آنها را هم   با شعور خود بسنجيم؟ هر              هرچيزي را با خودمان مقايسه مي     

با انسان يا با يكديگر عمل        يسه كردن حيوان و نبات و سنگ       مقا. و براي اين كه كاري ساخته شده        نسبي دارد 
اگر  .قدر خود شعور دارند   ه  اما اگر با نظر دقت و موشكافي و تفكر بنگريم مي بينيم كه آنها هم ب                . صحيحي نيست 

اره زندگي خويش ادامه داده و آن را اد       ه  شعور نداشتند نمي توانستند خطر را تشخيص دهند، از خود دفاع نمايند، ب            
 .كنند

عقيدة مردم اشياء مرده    ه  همان طور كه سگ و گربه و سوسك و ميكرب و گياه شعور دارند، سنگ و خاك هم كه ب                   
قدري كم است كه با زحمت فوق العاده مي توان آن را تا حدي                 ه  اند از شعور بي بهره نيستند ولي شعورشان ب          

 .تشخيص داد

روح تخم گياه پرورش مي يابد مي         قول مردم بي  ه  ائي جامد و ب   آن جا كه از برخورد با آب و برخي مواد شيمي            
همچنين بايد از آثار طبيعي و       . توانيم شعور خاك و موادي كه نبات را پرورش داد و روح بخشيد درك كنيم                   

اگر شعور و انرژي     .معرفت الارضي گوناگوني كه باعث تحولات سنگ و خاك عالم مي شود روح آنها را بشناسيم               
چيزي كه خود قدرت نداشته باشد چگونه قادر است گياهي را              . در به نگهداري و پرورش گياه نبود        نداشت قا 

 .فعل و انفعالات شيميايي مواد وعناصر در اثر نيرو و قدرت آنها است. پرورش دهد كه موجد قدرت و انرژي است



 روح و حركت 

روح مي داند و روح       علت اين كه بشر سنگ را بي       :براي توضيح ناچارم مطلبي را كه دربالا گفته ام بيشتر بشكافم          
 .5انسان يا موجودات جاندار منحصر مي كند آن است كه لازمة وجود روح را حركت مي پندارد  را با

مي گويم فرضاً كه نشانه وجود روح باشد همه چيز جهان داراي حركت است و هيچ چيز نيست كه فاقد حركت                       
 .دارندباشد منتها حركتها با هم تفاوت 

 چه تفاوت بسيار دارد اما همه را حركت نام مي         رحركت يك پرندة سريع السير با يك انسان يا يك لاك پشت يا مو             
بالا و پائين و اطراف حركت مي كند و دائماً شاخه هايش در              ه  قدر خود رو ب   ه  ب. نبات هم نمو و رشد دارد     . نهند

ه نور و برق و صوت هم ب      . هوا و بخار هم حركت دارد     . ندگردش است تا برگهاي آن از آفتاب بهره برداري نماي          
 .آب هم صاحب حركت است منتها هر يك از اين حركات نوع مخصوصي است. نحوي حركت دارند

. مگر خرد نمي شود؟ قطعه قطعه و لاشه لاشه سپس خاك نمي گردد؟ آهن هم حركت دارد                . سنگ هم حركت دارد   
. نام زنگ خوردگي موسوم است حركت آن است       ه  مي كند و آن ريزش كه ب      اگر آن را مدتي بگذارند كم كم ريزش         

مگر انبساط و انقباض حركت محسوب نمي شود؟ پس            .علاوه در گرما و سرما منبسط و منقبض مي گردد            ه  ب
 . اين حركت وجود داشت كه همانا حرارت و برودت است محركي در

كه حركت را ملاك وجود روح بدانيم نبايد فراموش           تيدر صور . كرة زمين و تمام كرات ديگر همه حركت دارند         
 . كنيم كه هرچيز صاحب روح است

 حركت شگفت انگيز در همه چيز

باطن بنگريم همه چيز ه اگر ب. بالا بيان شد صورت ظاهر اجسام بود كه حركت را در همه چيز نشان داديم               آنچه  در  
 مگر قسمتي از همة    .  گيج كننده   و شگفت آور و  يابيم آن هم چه حركتي، حركتي عجيب          را صاحب حركت مي   

اتم در همه جاي عالم وجود       اصطلاح مرده از آتم تركيب نشده؟     ه  اجسام عالم از جامد و مايع و بخار و زنده و ب            
سرعتي غير قابل تصور مشغول چرخيدن هستند       ه  كجا كه اتم هست حركت هست زيرا الكترونهاي اتم ب          دارد و هر  

اين است كه در داخل ساكت و ساكن ترين          . منظومة شمسي صاحب گردش حيرت انگيز است       ذره اي مانند   و هر 
ه م كجا است؟ ب   لپس سكون در عا   . سرعت در گردشند برپا است    ه  اجسام عالم غوغايي از ميلياردها اتم كه همگي ب        

 .من نشان دهيد

 رفع اشتباه

اما صحبت ما   . تفصيل آن را براي شما بگويم     ه  اً ب اين وضع باطني اجسام كه به طور مختصر بيان گرديد و شايد بعد            
 .خواهم اشتباهي را كه ممكن است درفكر خوانندگان پيدا شود رفع نمايم در ظاهر و خارج است و مي

شايد . گفته شد كه آب صاحب روح است و حركت مي كند          : زنم در موضوع وجود روح در اجسام، آب را مثل مي         
قول دانشمندان وجود قوة    ه   كه بگوييد حركت آب به علت سرازيري است و ب             فكر شما متوجه اين ايراد گردد      

 .جاذبه است كه باعث جريان آب مي شود نه روح آن

                                                 
 مؤلف. اندازة استعداد همان جسم كار مي كند ه  فراموش نكنيد كه قبلاً گفته ايم روح با هر جسمي ب5



از . فرض كنيم چنين باشد و آب به واسطة سرازيري و وجود قوة جاذبه حركت كند               :  ي برادر، در پاسخ مي گويم     ا
 شما مي پرسم آدمي با چه قوه اي حركت مي كند؟ 

هرگاه بگوييد با قوت    . ر بگوييد حركت او با نيروي روح است مي گويم آب هم با نيروي روح حركت مي نمايد                 اگ
آيا غير از اين است؟ آن       . خون و غذا و عضله و غيره حركت مي كند مي گويم تمام اينها وسايل و لوازم است                     

تيار آب گذارده شده تا حركت كند         گوييد وسايل و لوازمي است كه در اخ          سرازيري و قوة جاذبه كه شما مي        
  .كار گذارده اند كه دراختيار بشر وسايل و لوازم ديگري براي اين همچنان

با  .آدمي هم چنين است   . اگر سنگي از كوه بغلطد سنگ در واقع حركت كرده منتها با وسايلي كه مربوط به اوست                 
آيا . بيل دو پا، خون،  انرژي و غيره حركت مي نمايد         وسايلي كه به او داده شده و در اختيار جسمش گذارده اند از ق             

گوييد وسايلي است مانند وسايلي كه در         آن سرازيري قوه جاذبه كه شما مي       . جز اين است؟ آب هم همين طور       
پس . پاي قطع شده است قادر به حركت نيست         بشر هم اگر وسايل نداشته باشد مثلاً دو        . اختيار بشر گذارده شده   

اتومبيل با  چه حركت مي كند؟ موتور         . تناسب آن شيئي كار كند    ه  م دارد كه بتواند با هر شيئي ب        روح وسيله لاز  
 .ا هدايت مي كندرمناسب و معيني ساخته و بنزين در آن ريخته و آن را آتش كرده اند  و راننده اي همة اينها 

اند با آن حركت كند و روح مانند راننده         مثابة  همان اتومبيل است؛ وسايلي در آن تعبيه شده كه مي تو           ه  جسم بشر ب  
 .اتومبيل هم اگر چرخش جدا شود با داشتن تمام وسايل و راننده،  قادر به حركت نخواهد بود. آنها را كار مي اندازد

جسمي دارد و وسايلي براي حركت در ساختمان و هيات تركيبي او پيش بيني شده كه                   . آب هم اين طور است     
 .روح مانند راننده از آن استعداد استفاده كرده آن را راه مي برد. ركت نمايدبتواند در سرازيري ح

آيا ممكن نبود وضع آب طور ديگري باشد و با وجود سرازيري و قوة جاذبه جاري نشود و حركت نكند؟ آيا                           
ن ممكن نبود ذراتش طوري ساخته شود كه اين تركيب و اتصالي كه با هم دارد و اين حركتي كه در كمتري                            

يكي از انواع حركت آن خاصيتي است كه        . سرازيري نيست ه  سرازيري مي كند در آن نباشد؟ حركت آب منحصر ب         
يكديگر متصل  ه  وسيلة لوله ب  ه  در علم فيزيك قانون ظروف مرتبطه مي خوانند كه هرگاه دو يا چند ظرف را ب                   

ه و سطح آب در همة ظرفها يكسان خواهد          نمايند و در يكي از آنها آب بريزند فوراً آب به تمام ظرفها رخنه كر                
 .حالت تعادلي كه گفته شد در مي آيده  بلكه پس ازقدري نوسان بدشو كار فوري انجام نمي البته اين .شد

طور كه دانشمندان مي گويند در اثر كشش قوة ماه آب دريا بالا و                  نوع ديگر حركت جزر و مد درياست كه آن          
اين جا ديگر مسئله     . خاص در ساحل پيشروي و از آن عقب نشيني مي نمايد              پائين مي رود و با نظم و ترتيب        

پس معلوم  . حركت آب در سراشيبي نيست بلكه همان نيرويي است كه در علم امروز آن را قوه جاذبة ماه مي نامند                    
 .شد كه آب داراي  حركت و روح است ولي انگيزة حركت او فرق مي كند

 براي روشنائي ذهن 

كه گفته شود همه چيز روح دارد چون  افكار و دانسته هاي قبلي                هنگامي: في در مطلب بالا مي گويم     براي موشكا 
بشر يا حيوان است باور كردن حقيقت در نظر برخي كساني شايد             ه  اكثر اشخاص اين طور بوده كه روح منحصر ب        

ي خواهد ايراد كند متوجه اين مي       مثلاً وقتي مي گويم آب روح دارد و با روح حركت مي كند كسي كه م               . ثقيل آيد 



خيال خود   ه  شود كه حركت آب به علت سرازيري و قوة جاذبة زمين است و براي آن كه سخن مرا قبول نكند ب                       
 :دليل محكمي آورده و مي گويد

 :برادر عزيز، جواب خود را درياب

 روح و حركت است نمي       ي مي پرسم چرا بشر كه صاحب       اهرگاه با اين حقيقت كه بشر روح دارد موافق شده             
 تواند در هوا پرواز كند؟

 مگر نيرو ندارد؟. مگر روح ندارد

» .براي اين است كه وسيلة انجام پرواز در هوا را ندارد ولي وسيلة راه رفتن در زمين را دارد                   «: اگر در جواب گويي   
ئي را ندارد بلكه وسيلة جاري      آب هم روح دارد ولي در حال ميعان وسيله رفتن از سر بالا            . منهم همين را مي گويم    

 .از سر بالا هم مي رود )مثل لوله كشي و امثال آن( وسيله هم كه پيدا شد. شدن در سراشيبي را دارد

. يري زمين و قوه جاذبه قهراً به او داده است           ازهرگاه بگويي اين وسيله از خودش نيست و نيروئي است كه سر             
نيرويي است كه وجود عضلات و دو پاي متناسب و           .  خودش نيست  نيروي راه رفتن بشر هم از      : منهم مي گويم  

استخوانهاي معين به آن شكل مخصوص و قدرت و انرژي حاصله از آب و هوا و غذا و غيره در او قرار داده                             
 .است

كنم كه چرا سر بالائي هم مي رود       عرض مي . فرماييد سربالايي نمي رود    همان آبي كه مي   : اين سخن را هم بشنويد    
گفتيد روح ندارد و     و همان آبي كه مي    . آسمان صعود مي كند   ه  بر ب ا آن در موقعي است كه بخار شده به صورت           و

پس  .در بالا قرار گرفته و به صورت باران نزول اجلال مي كند               بينيد كه  بالا حركت نمي كند اكنون مي      ه  رو ب 
 . قدرت و روح و انرژي در همه چيز هستمشاهده كرديد كه

پس هر دو . صحبت صعود شد مي گويم بشر هم با وسيله مانند طياره و موشك مي تواند در هوا پرواز كند                حالا كه 
آيا اين بيان آشكار    . داراي روح و انرژي و قدرت هستند ولي هر دو براي حركت احتياج به وسيله و اسباب دارند                  

 كنيد؟  راي العين مشاهده ميه و روشن نيست كه همه ب

 توضيح و واضح 

. براي روشن شدن موضوع مي گويم كه در يك سرازيري ملايم كه آب حركت مي كند يك سنگ نمي تواند بغلطد                    
مقالات منهم قبول دارم و در       . گونه حركت نيست   چرا؟ در جواب شايد بگوييد كه جسم سنگ متناسب با اين             

 .ستعدادهاي مخصوصي است  مكانيسم آفرينش بيان گرديد كه هرجسمي براي  كار معيني ساخته شده و صاحب ا                
براي اين كه قدرت حركت آب را در نظر شما ثابت نمايم مي گويم اگر سنگ بزرگي در مقابل آن گذارند آب                           

آيا اين   .غلطاند و هرچه را در مسيرش واقع شود حركت مي دهد            تناسب با قدرت و شدت خود مي       ه  سنگ را ب  
علاوه ه ب. مگر نگفتيم كه روح همانا قدرت و انرژي است        . نشاني از قدرت نيست؟ پس چون قدرت دارد روح دارد         

مگر نمي دانيد كه قوة آب ايجاد نيروي عظيم برق و گردش آسياها و توربين ها و انواع اعمال مكانيكي ديگر را                         
 انجام مي دهد؟



مع امروزه در صنعت يكي از مهمترين منابع انرژي و قدرت آبشار و قوه آب است كه در پشت سدهاي عظيم ج                       
كار مي اندازند و از اين نيرو كارخانه هاي عظيم به حركت مي               ه  كرده و به وسيله نيروي آب توربينهاي برق را ب          

 .افتد و سرتاسر شهرها روشن مي گردد و انواع عمليات صنعتي انجام مي شود

نرژي نيست پس اين    مگر جز اين است كه همة اين اعمال در اثر قدرت آب به وجود آمده؟ اگر اين روح و نيرو و ا                    
 همه تجلي كه در نور و برق و كار و فعاليتهاي مختلف نشان مي دهد از كجا مي آيد؟

كنيد كه چه نيرو و قدرت عجيبي در آن           كرديد داراي روح و انرژي نيست اينك ملاحظه مي          كه فرض مي   آبي
 كه همين آب هرگاه تبديل به بخار  خواهيد روح در آب تجلي كند؟ مگر اين نيست        ي  آيا بيشتر از اين م    . نهفته است 

خواهيد؟ آيا باز هم قائل به روح         آيا قدرت بيشتر از اين مي       گردد هزارها تن واگون را به حركت در مي آورد؟           
هرچيزي در  . دست دادم علت حركت تمام اشياء عالم فهميده خواهد شد          ه  داشتن آب نيستيد؟ با اين قاعده كه ب        

 .ط مساعدي دارد كه بر طبق آن عمل مي كندجهان وسائل و زمينه ها و محي

حركت انسان، حيوان، نبات، اتومبيل، خاك، كرة زمين و غيره و غيره هركدام به علت وسايل مخصوصي است كه                     
 . در نهاد آنها تعبيه يا در اختيارشان قرار داده شده است

نه بود مبادا در فكر خوانندگان گرامي        كه دربارة حركت بيان شد از باب رفع شبهه و ابهام و به طور نمو                 انينسخ
 .مطلب حل نشده اي باقي بماند

 اسباب و وسائل

اين اسباب  . چيزي در دنيا اسباب و وسيله مي خواهد تا انجام گيرد و هيچ چيز بدون اسباب درست نمي شود                     هر
اب است و امور استثنائي هم      وسيلة اسب ه  پيوندد ب  وقوع مي ه  هرچه در عالم لايتناهي ب    . منزله كالبد هر شيئي است    ه  ب

وسيلة ه  نظم و گردش جهان هستي ب     .آن هم اسباب دارد و بدون وسيله نيست         كه معمولاً بدون اسباب مي پندارند     
 . منظم اسباب انجام پذير است

 .)بخداوند  متعال ابا دارد از اين كه امور جهان را گردش دهد جز بوسيلة اسبا( الاسبابها ابي االله ان يجري الامور

نوع اسباب فرق دارد    . اسبابي كه در هرچيز قرار داده شده طبق استعداد و حدود عمل و نيازمندي و وظيفة اوست                  
وسيلة ه  به اين لحاظ حركت انسان، حيوان، نبات، آب و كرة زمين هركدام ب              . چند كه نتيجه با هم مشابه باشد        هر

غور و  ه  روشنفكران ب  از داشنمندان و  .  مي نامند  نوعي اسباب و علل انجام مي شود ولي نتيجة همه را حركت              
 .كنم موشكافي در اين مطلب اساسي دعوت مي

  كسب حقيقت هبهترين را

از آن جا كه مردم با وضع فعلي و معلوماتي كه قبلاً در مغزها پر شده و چيزهايي كه از كودكي در محيط خانه و                            
 6توانند خود را از تحت حكومت مطلقه اين افكار پيشين             مدرسه و از كتب فرا گرفته اند معتاد گرديده و نمي               

آساني بپذيرند مگر اين كه قوه       ه  خلاص نمايند مشكل است حقيقتي را كه با معلومات سابقه دار متباين است ب                
 اين است قاعدة كلي   . كار انداخته و دانسته هاي قبلي را كنار گذارده و اين فكر نوين را وارد مغز سازند                ه  تفكر را ب  

                                                 
 مؤلف.    است » قضاوت شدة قبلي «   مي گويند كه معني آن Prejugeكار پيشين را در زبان فرانسه پرژوژه  اينگونه اف6



در واقع بايد مثل يك طفل كه تازه        . براي دريافت حقايق نوين و در هر علمي نيز راه صحيح فهميدن اين طور است              
بخواهد در دبستان چيزي بياموزد ذهن و هوش و ذوق و ميل خود را تمركز دهند تا بتوانند از حقايق نوين توشه                        

كه درطي قرون ممتد از تعلميات فلاسفه و كتب           چون درك اغلب حقايق اين كتاب با آن مطالبي            . گيري نمايند 
مختلف در مغزها جا باز كرده قدري ثقيل است براي فهم صحيح آنها بايد افكار خرافي و كهنه را فرو ريخت تا                          

 .حقيقت نوين جايگزين آن شود

نهند  عقايد ديني مي  عقايدي كه مردم به آن نام       ه  مطلب بالا كه دربارة  امور آفرينش و دانستنيهاي علمي بود نسبت ب           
عنوان خرافات و آلودگيها به آنها اضافه        ه  حقيقت دين با اضافه ها و پوسته هايي كه در قرون ب             . نيز جاري است  

گرديده پوشيده مانده و براي بهره برداري از آن ناچار بايد پوسته ها و خرافات را شناخت تا چهرة زيباي حقيقت                       
واهي ديد كه راه رفتن بشر با آب چندان تفاوتي با هم نداشتند زيرا هر دو                پس هرگاه درست بينديشي خ     .تجلي كند 

تفاوت در آن است كه بشر چون موجود كاملتري است وسائلي پيچيده تر و كاملتر                 . كمك وسايل انجام گرفته   ه  ب
محرك ل و تكميل درجات مختلفي دارند ولي        يدارد كما اين كه در عالم موجودات مختلف از حيث سادگي و تفص            

 .كار كردن با مخلوقات مشغول استه همه روح است كه در سراسر عالم ب

 روح زمين 

اگر ندارند پس اين همه حركات وضعي و انتقالي و غيره كه مي كنند              . گفته شد كرة زمين و ساير كرات روح دارند        
م حركت وضعي آن    مي پرس  .مي پرسم؟ زمين با چه نيرويي حركت مي كند؟ گفته اند با نيروي جاذبه                 چيست؟

ها كه گفته اند فرضياتي      اصلاً جاذبه يعني چه؟ خوانندة گرامي اين       . چيست؟ در اين حركت جاذبه دخالتي ندارد       
 . است كه به علت ندانستن حقيقت مطلب بيان شده

 سخناني دربارة حركتهاي زمين و كرات گفته اند جز فرض نيست و              10و نيوتن 9 ولاپلاس 8 و كپرنيك    7هرگاه كپلر 
كه  چنان. كه فرضيات تازه اي روي كار بيايد و فرضيات تكميل شود            به همين دليل پيشرفت دانش سبب مي شود       

 .كتب هيات كه اخيراً  چاپ شده داراي فرضيه هائي كاملاً جديد نسبت به نظرات سابق است

                                                 
.  در دارالعلم گراتس استاد شد 1594منجم آلماني كه در شهر ويل ايالت و ورتمبرگ متولد شده و در سال )1630 ـ Yohann Kepler) 1571 يوهان كپلر 7

 چاپ كرد و در آن خواست هندسه اي  از            1596 مي باشد كه در سال          Mysterium Cosmographicumچاپ اسرار عالم    خاطر  ه  معروفيت ادبي او ب   
قوانين سه گانه او در هيات معروف است .  رفته دستيار تيكو براهه شد و بعد از يكسال به جاي او منجم دربار گرديد            پراكه   ب 1600آسمان تنظيم كند ـ در اكتبر       

 .ني هيات جديد را تشكيل مي دهدو يكي از مبا
از ايتاليا بازديد   . تورن پروس غربي متولد شد     Thornدر شهر   . او را پدر هيات فعلي مي خوانند        )1543 ـ   Nicolas Copernicuus (1473 نيكلا كپرنيك    8

انقلاب در  (  كتاب خود را تحت عنوان     1530ر سال   د. هم شغل دولتي داشت و  هم وظايف علمي منجم و فيزيكدان را ايفا مي كرد                . و در آن جا تحصيل كرد     
دور آن گردش مي    ه  او اول كسي بود كه علناً اظهار كرد خورشيد مركز است و زمين و سيارات ب                . نوشت ولي سي سال بعد آنها را چاپ نمود         )گردش آسماني 

چند كتاب ديگر دربارة مثلثات و ترجمه يكي از          . ا ممنوعه قلمداد كرد   مدتي كليسا كتاب او ر    .  پل سوم تقديم نمود    پاپه  بودكه ب كتاب نامبرده شش جلد     . كند
 .كتب رسولان بيزانس و غيره نوشته است

 بزرگترين رياضي دانان فرانسوي مصنف كتاب مكانيك آسماني در شهر بومون آن              Pierre Simon Marquis de Laplace پيرسيمون ماركي دولاپلاس     9
پاريس رفته و پس از آشنائي با دالامبر با نفوذ او استاد دانشكده نظام شد، در بيست و چهارسالگي قانون عدم تغيير                       ه   ب 1767 اوژ در فرانسه متولد شد در سال      

عنوان عضو پذيرفت و سپس دربارة قوانين منظومه شمسي مشغول تحقيقات شد و در اين                ه  فرهنگستان علوم او را ب    . فواصل ميانه سيارگان را از خورشيد يافت      
  .فرهنگستان علوم جمع آثارش را در سه جلد چاپ كرد. چند كتاب ديگر هم نوشت. را نوشت» بيان سيستم« كتاب 1796در سال . ره كشفياتي نمودبا



 زمين و خون 

نه مطلب را بررسي نمايي جواب جز       هرگاه با فكر عميق و دانشمندا     . مي پرسم زمين با چه نيروئي حركت مي كند        
وسيلة آن است و    ه  حركات عالم ب   كه حركت زمين با روح انجام مي شود كه همة            بدان. دانم اين نيست كه نمي   

 . البته همان طور كه هر موجودي وسايلي براي حركت مي خواهد زمين هم براي حركت كردن وسايلي دارد

با نيروي خون كه در گردش      «: چه حركت مي كند در جواب شايد بگويد       نفر عادي بپرسند انسان با       هرگاه از يك  
 او با چه حركت مي كند؟ . زمين كه خون ندارد. فرض كنيم چنين باشد: پس مي پرسم» است

 دليل روشن 

انسان : كنم گوي با ماديون را دنبال كرده و با اجازة خوانندگان از آنها سؤال مي              تجا رسيد گف  ن  حالا كه سخن بدي   
خون با چه حركت مي كند؟      : هرگاه جواب بدهند با نيروي گردش خون مي پرسم          چه نيروئي حركت مي كند؟     با

مي  .فرستد گيرد و مي   اگر بگويند با قوت قلب كه دائماً چون تلمبة خستگي ناپذيري كار كرده و خون را مي                    
فكر اندر شده زيرو    ه  ن جاست كه ب   اي كار انداخته است؟    ه  قلب با چه حركت مي كند و چه عاملي آن را ب            : پرسم

قلب هم مثل تمام اعضاء بدن از خون و غذا           : روي مطلب را بررسي كرده پس از چند دقيقه ممكن است بگويند             
 .گيرد انرژي مي

قبلاً هم گفتيد، خون با قلب حركت       . بسيار خوب . گوئيد قلب با خون حركت مي كند       در جواب مي گويم پس مي     
 : دلايل زيره اين مطلب باطل است ب.  شود كه قلب با خون و خون با قلب متحرك استنتيجه اين مي. مي كند

تسلسل يك اصطلاح فلسفي است      و دور. تسلسلي باطل است   و  مي شود و در عالم هر دور       11تسلسل   و دور: اولا
ر عالم ممكن   چنين چيزي د  . به اين معني كه چيزي علتش چيز ديگر باشد و آن چيز دوم هم علتش چيز اول باشد                  

 هرگاه بخواهيم اين مطلب را در اصطلاح مكانيكي بيان كنيم مانند آن است كه مثلاً ماشيني                  :ثانياً .نيست انجام شود  
چنين . د كند و با آن نيروي توليد شده بتواند خود آن ماشين را به حركت در آورد                يبسازيم كه نيروي الكتريسيته تول    

مكن بود كه بشر بتواند ماشيني بسازد كه با قدرت مولدة خودش كار كند كار               هرگاه م  .چيزي در عالم ممكن نيست    
ماشين بايد مثلاً از بنزين نيرو بگيرد و نيرويي          .شد خود انجام مي  ه  و زحمتي در دنيا لازم نبود و بسياري امورخود ب         

نمي شود علت گردش    : گويمبه اين دليل مي     . به وجود آورد كه آن نيرو هم در جاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد             
منطق و   تسلسل مي شود و با قاعـدة      و خون نيروي قلب باشد و نيرو دهندة قلب گردش خون زيرا گفتم كه دور              

 .تسلسل محال است مشاهدات و تجـربياتي كه تا امـروز شـده  دور و

اصل محرك و قدرتي كه     كمك آنها بدن حركت مي كند ولي        ه   درست است كه وسايلي در بدن قرار داده شده كه ب          
كه اگر ماشين بسيار دقيق مجهزي باشد ولي يك انسان            ازاين ماشين دقيق وكامل استفاده مي كند روح است چنان          

 .كار نيندازد ابداً ارزشي نخواهد داشته روح آن را ب ذي

                                                                                                                                                                  
رياضي دان، فيزيكدان، منجم و فيلسوف انگليسي متولد در شهر و ولستورپ متوفي در لندن ـ به                     » 1727 ـ   Lsaae Newton  »1642 اسحق نيوتون    10
 ) انجام دادLeibnitzكه با توارد بالايب نيتس ( اسطة كشف قوانين جاذبه و توضيحاتش دربارة تجزيه نور و آثار نيكويي كه دربارة هندسه و محاسبه ديفرانسيلو

 .نامش در جهان جاويد مانده است
 مؤلف .  مي نامند Vicious Circle يا  Circle Vicieux اروپائيان دوروتسلسل را سر كل ويسيو 11



 كنم  دعوت به تعقل مي

خودش نيرو بدهد   ه  دا شود كه خودش ب    پس اي برادر چطور در مورد ماشين قبول داري كه ممكن نيست ماشيني پي             
و حتماً بايد نيروي يكنفر عامل يا راننده آن را بگرداند اما در مورد انسان بر خلاف حس منطقي و طبيعي و عقلاني                       

يعني همين جسم اوست كه وي را به حركت مي            .خود متحرك است  ه  گويي انسان خود ب    خود حكم كرده و مي    
بدن خودت كه زندگي از      دست و ه  كمي ب  است؟ مگرعقل سليم آن را قبول دارد؟      مگر چنين چيزي ممكن     . اندازد

تمام سلولهاي آن تراوش مي كند دقيق شو و حركاتت را تحت مطالعه و دقت قرار ده تا روح را بالعيان و روشن                         
ين است  روح هم . من كه نگفتم روح ديو است، دو شاخ دارد يا موجود عجيبي است يا جسم هيولايي است                 .بنگري

 .حقيقت اين است. را به حركت و زندگي واداشتهو كني، همان چيزي است كه ت كه حس مي

 نظري به اديان

فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم االله و اولئك             : 18 و   17قرآن مجيد ـ الزمر ـ      
. ي كه چون سخن را بشنوند نيكوتر آن را عمل كنند           لطف و رحمت من بشارت ده آن بندگان       ه  هم اولوالاالباب ـ ب   

 .آنان هستند كه خدا آنها را هدايت فرموده و هم آنان خردمندان عالمند

 الذي خلق سبع سموات طباقا ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري                 :4 و   3سورة ملك آيات    
ه كه هفت آسمان بلند را ب       ئاً و هو حسير ـ آن خدايي       من فطور ـ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاس            

چشم ه  طبقاتي منظم بيافريد و در نظم مستحكم آفرينش بنگر كه هيچ سستي و خلل درآن تواني يافت باز دوباره ب                    
 . به سوي تو باز گردد )ديده خرد زبون و خسته و حيران و نقص نيافته( بصيرت دقت كن تا

آيا دانش بهتر است يا هنر نيكوكاري؟ روح دانا         :   خيراد مرد عاقل از روح دانايي پرسيد       زند اوستا ـ دينايي مانيوگي    
دانش بهتر   .نيكوكاري نباشد دانش نيست و هنري كه با آن دانش نباشد هنر نخواهد بود              دانش كه با آن   : جواب داد 

 مرد مخلوط مي شود و سپس       دانش ابتدا با مغز استخوان انگشتان دست       .است از هرگونه ثروتي كه درجهان است      
گيرد و قرار گرفتن آن در سراسر بدن مانند شكل پا است در ميان كفشهاي                    در قلب او مي نشيند و جاي مي         

 .هيچ قيمت ممكن نيسته  برخي تفاهم و هوش و معرفت هست كه خريدن آنها ب.مختلف

 .دانند چه مي كنند    را بيامرز  زيرا كه نمي     ي پدر اينها    اعيسي گفت    )هنگام بردن به سوي دار    : (23انجيل لوقا باب    
تواضع ه  كيست در ميان شما كه حكيم و عالم باشد پس اعمال خود را از سيرت نيكو ب                   : 23رساله يعقوب باب    
 .حكمت ظاهر بسازد

 عقايد فلاسفه و دانشمندانه نظري ب

ست كه لازمه وجود هيات     سكوني و حركتي ـ سكوني اموري ا      :  موضوعات سير علم دو جنبه دارد      :اگوست كنت 
مثلاً علم بدن دو قسم     . است، انتظام هيات بسته به آن است و حركتي اموري است كه لازمة تحولات هيات است                 

 .است تشريح و وظايف الاعضاء

 ادعاي اهل علم در مباحثي نظير حقيقت زمان و مكان و حركت و نيرو و قوه مدر كه و مانند آن بيجا و                          :اسپنسر
گوئيم اين   كلية قوه خلاقيت خدا پي برده ايم و نمي        ه  حكم مطلق نمي كنيم و مدعي نيستيم كه ب        . تبي مورد اس  

 .نيست وجزاين است



اراده حقيقت است و ذات مطلق و چيزهاي جهاني همه نمايشهاي او به درجات مختلف مي باشد مي                     : شوپنهاور
ف حالات برون ذاتي پيدا مي كند و در جهان          حقيقت و ذات مطلق كه امر واحد است در مراتب مختل           : توان گفت 

اين نمايشات هركدام مثل يك رب النوع و همان نمونه هايي            . نمايش و تصورات را مي سازد و جلوه ها مي كند           
پس هر يك از انواع نيروهاي طبيعت خواه جمادي يا نباتي يا حيواني              . است كه افلاطون و دانشمندان مثل گفته اند       

چيست؟  ارادةمطلق .عالم  نـمايش و تصوير در آمده است        ه  از تجسم اراده مطلق است كه ب       مرتبه اي مخصوص    
 رسد نمي دانيم و عقلمان به آن نمي

 اراده بايد با علم و ادراك مقرون و لازم و ملزوم باشد و منظور از تصورمعني و علمي است كه با اراده                         :آلفرد فويه 
پنداشت  دانست و اشتباهش در اين بود كه علم را عارضي مي            يقت مي شوپنهاور اراده را حق   . و عمل همراه است   

غافل از اين كه اراده بي علم نمي شود و حقيقت امري است واحد كه علم و اراده هر دو از خواص اويند ولي اين                          
 .يك ميزان نـيستنده خواص ب

ين دو بي نهايت كوچك برقرار        رابطه نزديكي ب   :Les deux Infinis »بينهايتدو  «مارسل بول در مقدمه كتاب       
افكار ما از   . متناوباً گاهي در مقابل سحابيها اجسام خرد و در مقابل فوتونها موجودات عظيمي هستيم               . شده است 

در اين رقابت بين بي نهايت بزرگ و كوچكي اتم پيشي             . اتم باز مي گردد   ه  اتم به ستاره پرواز كرده و دوباره ب        
 . كه بزرگها و همة  موجودات درست شده استگرفته زيرا با اين كوچك است

با  )مگس پنير كه كوچكترين موجودات مريي است       (  بشر در مقابل بينهايت چيست؟ مانند يك سيرون          :پاسكال
وقتي آنها را هم قسمت كند بشر فكر مي         . معرض ديد ما قرار مي دهد     ه  وجود كوچكي بدن اجزاء بسي خردتري ب      

ست آورده اما من تنها عالم مريي را نمي گويم ليكن عظمت عالم را در همين اتم                    كند كه كوچكترين افراد را بد      
شايد همه آنها مخلوقاتي و      .كوچك مي بينم كه خود داراي كرات و زمين و منظومه اي به تناسب خويش است                  

در مقابل اين   قدر ادامه دارد كه انسان بدون استراحت          كار آن  شايد در آن مخلوقات سير و نهايي هم باشد و اين           
 .عجايب و شگفتي ها و آن عظمت كرات حيران مي شود

ملايكه عقيده  ه   نمي دانم چرا مردماني كه به الكترون اعتقاد دارند خود را دير باورتر از كساني كه ب                     :برنارد شاو 
 . دارند مي دانند

 كنند تقريباً هميشه بهتر از آن     كه پيدا مي     آن چيزي : در علم يك مطلب اساسي وجود دارد      : دو بينهايت : مارسل بول 
دنياي خارجي از كوچكترين هسته هيدرژن گرفته تا بزرگترين             .آنند درجستجوي انشمنداند   چيزي است كه  

فوتون ـ الكترون ـ پوزيترون ـ نوترون كه در همه چيز ديده مي شود و                  : سحابيها از مواد زير تشكيل شده است       
 . يك هستة مركزي است كه يك ابزار الكترون اطراف آن است            :اتم چيست  . عالم نيست  رهيچ چيزي غير از اين د     

هسته سياه نشان داده شده ولي اندازه آن بزرگتر از واقعي است زيرا به نسبت واقعي                 . حدودي از آن نشان مي دهد     
تفاوت . ابر الكترون توسط نقطه چين نشان داده شده است        . از يك نقطه ذرة بيني هم بايستي كوچكتر كشيده شود          

بعداً اطلاعات خيلي زيادي بر آن       .  ارنست روتر فورد معين نمود      1911بين اتم و محيط اطراف آن را  در سال             
 .افزوده شد



كه صحبت از    هنگامي: 170ترجمه از كتاب فرانسه انرژي اتم بقلم گلادكوف نويسنده روس، چاپ مسكو صفحه               
اره كنندة آن صحبت كنيم زيرا همان مكانيك مقداري وجود دارد           هسته يك اتم مي شود مي توانيم درباره قوانين اد         

 .اما درباره اين قدرتهاي بين اتمها و عاملي كه موجب رابطه آنها است بشر هيچ نمي داند

كليه تجربيات فيزيك فضايي جديد و نجوم جديد با اطمينان نسبتاً كافي نشان              : 312انرژي اتم صفحة    : گلادكوف
ه تاكنون مورد مشاهده قرار گرفته مركب از يك نوع مواد است و تنها شكل حركات با هم                     مي دهد  كه عالمي ك     

 .فرق دارد

بدبختانه در اين جا نمي توانيم استدلالات و محاسبات دقيق و بغرنج و صحيحي را كه منجر شد به اين كه                             
مي باشد   )نوترينو( اين ذره سري   .شنمدان به وجود حقيقت وجود يك ذره خنثاي اسرار آميز پي برند بيان كنيم              اند

ست كه فقط در حال حركت مي تواند          ا بلكه ذره اي   .مي باشد  )در حال سكون  ( كه نه داراي بار برق و نه جرم        
فوتون مقداري انرژي الكترو مغناطيسي      وجود داشته باشد و سرعت آن تقريباً مطابق با سرعت نور است و مانند               

قدري ريز است كه كمتر احتمال مي رود بشر در آينده يا            ه  تيم كه دنياي ذرات ب    در چندين جاي اين گفتار گف      .دارد
لااقل بزودي بتواند اتمها يا ذرات تشكيل دهندة آن را بنگرد و فقط بايستي از مشاهدات غير مستقيم وجود آنها را                       

ستاره ها و آثار در      مانند روشن شدن يك صفحه در اسپينيايريسكوپ ـ آثار مه آلود در اطاق ويلدن ـ                     ( بفهمد
 .)صفحات حساس عكاسي و غيره

به اين  .  مرتبه بزرگ مي كند    000/250دانش اخير وسايلي مثل ميكرسكپ الكتروني درست كرده كه اجسام را                
معذلك بهترين  . ترتيب ويروسهاي امراض را كه چندين صدبار كوچكتر از باكتريهاي معمولي است ديدند                    

 . ببينند ) سانت8 بقوه منهاي 10يعني (  آنگستروم10وانند جزئياتي كوچكتر از ميكرسكوپهاي الكتروني نمي ت

چندي قبل دكتر اروين مولر استاد دانشگاه پنسيلوانيا براي اولين بار اتمهاي جداگانه را با كمك ميكروسكوپهاي                     
 .روني است ديد برابر ميكروسكوپهاي الكت40 تا 20 ميليون بار اشياء را بزرگ مي كنند و 5صدوريون كه 

ظرفي است داراي دو يا سه جدار كه بين آنها هيدرژن مايع            : دستگاهي كه پروفسور مولر ساخته به اين ترتيب است        
ته آن از   . ظرف از بيرون بشكل يك لامپ تلويزيون است        . در داخل ظرف خلاء نسبتاً كامل ايجاد مي كنند         . است

ون است كه به يك سوزن بسيار ظريف از فلز تنگستن              يك تركيب درخشان ساخته شده و وسط آن يك الكتر           
ه بين سوزن و صفحه يك مقدار عظيم نيروي برق ب          .خاتمه پيدا مي كند كه نوك آن به طرف پائين صفحه مي باشد            

در سطح آن شدت     ) آنگستروم 1000قريب  (  هزار ولت داخل مي كنند كه به علت كوچكي سرسوزن           30مقدار  
در ظرف داخلي پس از خروج هوا مقدار كمي           .لت در سانتيمتر مربع ايجاد مي نمايد        ميليون و  500برقي معادل   

 . هليوم داخل مي كنند

بار عظيم برق مثبت يك الكترون از       . خورد نوك سوزن شده و به آن بر مي       ه  وقتي كه يك اتم هليوم گازي نزديك ب       
ي شود بوسيلة بار منفي صفحه كشيده مي        آن را خارج مي كند ـ يون هليوم كه دراين نقطه ازسطح سوزن ايجاد م               

رسد نور   صفحه مي ه  شود و بار ديگر با بار مثبت سوزن دفع گرديده و سرعت عظيمي پيدا مي كند و وقتي ب                       
به اين ترتيب صدها هزار اتم هليوم به صورت دسته به طرف صفحه رفته و يك عكس                   . نمايـد بزرگي ايجاد مي  

نمايند و اين تعداد متناسب با        ميليون مرتبه بزرگ شده است مجسم مي        2دقيق از وضعيت سطح نوك سوزن كه         



هر نقطه روشن از عكس مطابق وضع يك اتم در شبكه بلوري شكل              . نسبت بين سطح نوك سوزن و صفحه است       
 .تنگستن است

**** 

 مقاله  1962 ـ   63 سالهاي   5علمي آلمان شماره      ناشره از محافل   Universitasترجمه از مجله اونيورسيتاس      
 ـ زوريـخ    Dr. Marcus Firezقلم پروفسور دكتر ماركوس فيرز        ه  ب) ذرات ابتدايي و پايان دوره اتميسم       (

 هنگامي. خوانيم ي مي يست كه ما آن را ذرات ابتدا       ا هسته اتم و الكترونها جزو چيزهايي     : 408 و   405صفحـات  
پروتون و الكترون منفي كشف شده بود و اين          كه من در حدود سي سال قبل شروع به مطالعه موضوع كردم تنها                

كردند كه كليه مواد عالم از اين دو ذره ساخته شده است در نتيجه آنها را واحدهاي كاملاً ابتدايي                      طور تصور مي  
اما در سالهاي اخير ذرات بسيار ديگري        .رسانيد در اين مورد معني كامل به نظر مي        )ذرات ابتدائي ( دانستند و  مي

  مي خوانيم و انها را هم جزء ذرات ابتدايي مي              Hyperon و هيپرون    Mesonكه ما آنها را مزون       كشف شده   
يك  پس آن نظر اول قسمتي از معني خود را از دست داده و نمي توان تا آن جا كه تا امروز فهميده اند هيچ                        . دانيم

آنها داراي  . يي تركيبات ساده نيستند   معذلك ذرات ابتدا   .ل دهندة هسته اتمي دانست    ياز اين ذرات را تركيب تشك      
برخلاف نظريه  . قدرت و ديناميسم عجيبي مي باشند و كشف خاصيت اصلي آنها مشكل و فهم آن مشكلتر است                  

تقريباً همه آنها در مدت بسيار كوتاه يك ميليونيم ثانيه             . رندابلكه بسيار ناپايد  . اتمي دموكريت آنها ثابت نيستند     
 و اين مقدار براي آنها عمري طولاني به شمار مي رود و در نتيجه ايجاد پروتون و الكترون                 تجزيه مي كنند  ه  شروع ب 

انرژي مي گردد   ه  مقدار زيادي از مواد اصلي اينك تبديل ب       . و نوترون و تشعشع الكترو مغناطيس محصول آن است        
 قوانين اصلي طبيعت است      به طوري كه اين عمليات مخصوصاً براي نشان دادن تشابه ماده و انرژي كه يكي از                   

كه ديديم بسيار ناپايدار و موقت است اما از لحاظ تشكيل             با اين كه زندگي اين ذرات چنان        .كاملاً مناسب است  
اصل ماده بسيار مهم مي باشد مثلاً  مي دانيم كه مزون ها يكي از عوامل اساسي به هم نزديك نگاه داشتن هسته در                         

اتم تبديل به ذرات ابتدايي شده و آنها        . به اتم داريم با دانش قبل تفاوت بسيار دارد        امروز دانشي كه نسبت     .اتم است 
درست است كه معلوم شده برخي از عوامل مانند انرژي و مومانتوم و بار الكتريكي               . هم ناپايدار و غير ثابت هستند     

ه اره آنها داريم هرگز قادر نيست ب      باقي مي ماند اما اين عوامل داراي چنان ماهيت كلي هستند كه نظريه اي كه درب                
ما برخي قوانين درباره توليد و تجزيه ذرات را مي دانيم اما               .ما اطلاع صحيحي درباره عالم و طبيعت بدست دهد        

قوانين ناشناخته اي درباره محافظت در       . فعلاً اين قوانين را درست نمي فهمند و اطلاع درباره آنها ناقص است               
دارد ولي در هنگام تجزية ذرات قوانين نقص مي شود و معلوم است قوانين ديگري در                    توليد اين ذرات وجود      

را مي توان قانون اساسي و اصلي        » قانون محافظت «به اين ترتيب بايستي از خود بپرسيم كه آيا            .مورد آنها هست  
هايي رسيده  تيك ان ه  يعني ب دانست ـ تمام اين امور نشان مي دهد كه ما اكنون در آستانه يك دنياي ناشناخته هستيم                  

هاي دوران اتميسم   تنارسد كه براستي به      معذلك اين طور به نظر مي      . ايم كه در عين حال ابتدا به شمار مي رود          
  رسيده ايم و شايد با كمك رياضيات دقيق بتوانيم به طور ناقص آنچه  را اكنون شروع مي شود بيان سازيم


